
 
 

 ی ادبیات عاشورایی در آثار شاعران معاصر ها شاخصه
 ، سلمان هراتی، حمید سبزواری(موسوی گرمارودی)

  1دکترصدیقه کریمی

یافت: یخ در یخ پذیرش:  21/11/1472 تار  71/72/1473 تار

 چکیده
ویژ  بثه  یام عاشورایی بخش مهمی از درونمایه آثار ادبثی فارسثی

شثثعر معاصثثر را در برگرفتثثه و در نثثوخ خثثود تثثأثیر شثثگرفی بثثر اندییثثه 
شثاعران معاصثر بثا بثه تصویرکیثیدن سرایندگان آن گذاشته استش 

هثثثثثثای  های مهثثثثثثم عاشثثثثثثورایی، توصثثثثثثیفپدیثثثثثثدارها و شاخصثثثثثثه
انثدش ایثن پثژوهش بثرآن اسثت تثا بثه شثیو  تأثیربرانگیزی ارائه کرد 

پژوهثثثثثثی و تحلیثثثثثثل اشثثثثثثعار سثثثثثثه شثثثثثثاعر معاصثثثثثثر یعنثثثثثثی  مثثثثثثتن
های گرمارودی، سلمان هراتی و حمید سثبزواری، شثاخ  موسوی

هثثای آنهثثا را بیثثان یثثان دهثثد و ویژگیاصثثلی ادبیثثات عاشثثورایی را ن
ترین دهثثد کثثه اساسثثیکنثثدش دسثثتاوردهای ایثثن پثثژوهش نیثثان می

های های ادبیات عاشورایی در آثثار ایثن شثاعران، شخصثیتجلو 
رویثدادها و برخثی عناصثر   حماسی و دینی، چگونگی و ثایم، مکثان

نمادین پایداری استش در ادبیات عاشورایی این شثاعران تنهثا بثه 
هثای سرایی بسند  نید  بلکه آنهثا بثا خلا یت عد عاطفی و مرثیهب  

های آن، رنثثر فثثرا حماسثثی، هنثثری بثثه فرهنثثر عاشثثورا و شثثاخ 
 اندشنمادین، سیاسی، فلسفی و گا  عرفانی بخیید 

گرمثارودی،  ادبیثات عاشثورا، شثعر عاشثورایی، موسثوی ها:کلیدواژه
 سلمان هراتی، حمید سبزواریش

                                                     
 Sedighekarimi63@yahoo.com. ای باهنر شیراز استاد مدعو دانشگاه فنی حرفه. 1
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 مقدمه
ای از ادبیات آیینی است که به حدواد  مربدو  بده عاشدورای ورایی شاخهادبیات عاش

حسینی پرداخته و وقایع کربلا را در قالب مد  و مرثیه به تصویر کشیده و گداهی نیدز آن را 
ای کندد. واقعده عاشدورای حسدینی، مهمتدرین واقعدهدر قالب یک حماسه بدزرگ معرفدی می

تدوان آن  ثیری شگرف از خود باقی گذاشت که میبود که در دگرگونی اد  و شعر فارسی تأ
را مبددددأ رسدددتاخیزی در ادبیدددات درخشدددان ایدددران و انیدددران دانسدددت. شدددر  جزئیدددات ایدددن 

تر به رو  وحدانیت الهدی ایستادگی در راه حقیقت که انسان را بالاتر از فرشتگان و نزدیک
ترین ترین و جداودان ندهدهد، نه تنها در صدها کتا  و مقتل بیان شده؛ بلکه در زقرار می

(. شددعر عاشددورا انتقددال دهنددده فرهنددگ 1: 1376اشددعار فارسددی مددا آمددده اسددت )رهنمددا،  /ز
: 1317)محددثی،  ه اسدتبدود شهادت و ایثار و خ  حمایت از خاندان مظلدوم پیدامبر 

ات یدرخشان در حلقه ادب ینی، همنون نگیعیان شعر شیگاه شعر عاشورا در میجا(. 17
 ییایدو پا یاز عوامل ماندگار  یکیطه شعر و اد ، یرود حماسه کربلا به حاست. و  یمکتب

هدا از  هدا و عاطفده ان دلیده میدرگدذار و نافدذ شدعر و مرثیآن نهضت است؛ چدرا کده قالدب تأث
فتگان را بددده آن یشدد یهدددا ونددد زده و احسدداسیگدددر پید یک سددو و حادثددده عاشددورا از سددویدد

 یهدا رهیدن ذخیتدر ی، از غنییات عاشدورایوصل کرده است. ادب ین و حماسیخون یماجرا
ر نهدداده و یشدداعران تددأث یعه اسددت؛ حماسده کددربلا نیددز در زبددان شدعریشدد یو احساسدد یفکدر
شاعرانی با  یده است. گاهیژه بخشیو  ییرا غنا و اعتلا یمذهب یو سرودها ییات رثایادب
، شددهره و ج بیددو ترک ی، همنددون محتشددم کاشدانییک شددعر عاشدوراید د یدداو بنددد مانددگار او

سددازی فرهنددگ  ین ابزارهددای غنددیتددر  از مهددم (. بنددابراین157-22: 1317، یاند )حجدداز شددده
هرکسددددی شددددعری بددددرای »انددددد: فرموده امددددام صددددادق عاشددددورا، شددددعر و ادبیددددات اسددددت.

یانددد، بهشددت او راسددت... علددی بددن حسددین : 1473)مجلسددی، « بگویددد و پنجدداه نفددر را بگر
44/212.) 

ی به اندازه عمر اد  فارسی دارد که از دوره صفویه توجه شعر عاشورایی پیشینه طولان
، بخش چشمگیری از اشعار خود را به این  بیشتری به آن شد. شاعران متعهد دوره معاصر

های انددد. تفحددص در ایددن نددو  ادبددی عاشددورایی دارای شاخصددهنددو  شددعر اختصددال داده
دهدد. سداختار ادبیدات میاصلی است که بررسی آنها ساختار دقیقی از این ژانر به دست 

تددوان در چنددد دسددته بررسددی کددرد. الددف( بعددد شخصددیتی )قهرمددانی و ضددد عاشددورایی را می
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های رمددزی. ایددن سدداختار در  قهرمددانی(؛  ( بعددد مکددانی؛  ( بعددد وقددایع؛ د( بعددد شاخصدده
آثار ادیبان معاصر از جملده موسدوی گرمدارودی، سدلمان هراتدی و حمیدد سدبزواری رویکدرد 

، بددا توجدده بدده تحلیددل مددتن آثددار شدداعران مددذکور و  ارد. از ایددنای دویددژه رو پددژوهش حاضددر
ترین ابعداد شدعر عاشدورایی را مدورد مطالعده قدرار ای، اساسیآوری اطلاعات کتابخانه جمع

 داده و رویکرد این شاعران را مشخص کرده است.

وهش پیشینه  پژ

یدددادی انجدددام شدددددربددداره  ( 1313حجدددازی ). ه اسدددتادبیدددات عاشدددورایی تحقیقدددات ز
را گددردآوری کددرده اسددت.  هددایی از برخددی شدداعران در مددد  و رثددای امددام حسددین سددروده

( بدده بررسددی عوامددل مدددوثر در تطددور سدداختار و محتددوای شددعر عاشدددورایی 1327مجاهدددی )
، عوامدددل «حماسددده و تغددزل در شددعر عاشددورا»( در 1317پرداختدده اسددت. غلامرضددا کددافی )
یده  سیاسی و اجتماعی موثر در شکل گیری و اهور و افول اشعار عاشدورایی تدا عصدر قاجار

( به بررسی زاویه نگاه شاعران صد سال اخیر 1312را شر  داده است. لنگرودی و دیگران )
دهدد کده ( نشان می1323تی  ) اند. همننین نسیه جهان فارسی و عربی به عاشورا پرداخته

بنددد  فارسددی پددای چو  ایدددئولوژیشدداعران در اشددعار عاشددورایی خددود تددا چدده اندددازه بدده چددار
گدر هدم اند. پژوهش بوده های صورت گرفته بیشتر در حوزه شعر کلاسیک انجام شده و یدا ا

اندد و از ایدن جهدت، های اساسی شعر عاشورایی را مشدخص نکردهمعاصر بوده، شاخص
 پژوهش حاضر دارای نوآوری و اهمیت است. 

یخچه   عاشورایی ادبیات تار
به شعر مذهبی توجه کرده، ابوالحسن مجدالدین کسدائی مَدرْوزی  نخستین شاعری که

صدورت شدعر مکتدو  وجدود و یداران او به های او در مراثی امام حسدینسرودهاست که 
شددعر عاشددورا در زبددان فارسددی قدددمتی بدده دیرسددالی شددعر مکتددو  دری »دارد؛ بددا ایددن حددال 

( 1»چهدار دوره را در نظدر گرفدت (. برای شعر عاشورایی بایدد 137: 1372)مجاهدی، « دارد
( عصدر سدوم )عهدد 3( عصدر دوم )صدفویه(؛ 2عصر اول )از قرن چهارم تدا پایدان قدرن نهدم(؛ 

یه و زندیده(؛ قاجار و دوره ش تدا 1377( عصدر چهدارم )از 4های کوتداه قبدل از آن یعندی افشدار
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ضدددعیت هدددا بدددا توجددده بددده و(. هدددر کددددام از ایدددن دوره33: 1315)حسدددنلی و کدددافی، (« 1317
اندد. متأسدفانه بده  سیاسی و اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه دارای او  و فرودهدایی بدوده

کمان،  توان مطلبی از پیشینه شعر عاشورا در سده آغازین هجری نمیسبب تعصبات حا
( 356-327حددک. ) بویدده بددن معزالدولدده احمددد روی کددار آمدددنبددا  .(34، )همددان ارائدده کددرد

توجدده نیددز از نیمدده دوم سددده چهددارم بدده ادبیددات عاشددورایی  و یابددد  روا  مددی مددذهب تشددیع
بویدددده در  مناقبیددددان از دوره آل همننددددین .(57: 1372شددددود )مجاهدددددی، چشددددمگیری می

و سایر ائمده اطهدار  قصایدی را در مد  حضرت علی، طبرستان و بعضی نواحی عراق
یدادی  ختگیریدر زمان غزنویان س .(2/122 :1362 )صفا، خواندنددر کوی و برزن می های ز

گرفددت و در زمددان مغددولان بدده دلیددل نداشددتن تعصددب دینددی و  نسددبت بدده شددیعه صددورت مددی
گدری موافدق افتداد  فعالیت صاحب نفوذان شیعه چدون خواجده نصدیر طوسدی تدروی  شدیعه

ای کدده سددیف  یافددت، بدده گونده بیشدتریگددری روا   بعددد از قتددل خلیفده شددیعی .(151همدان، )
باتوجده بده سدرود.  ، شدعریم و اوایل قرن هشتم درباره قاتلان کدربلا فرغانی در اواخر قرن هفت

 تدا هدای شدشادبیدات عاشدورایی از قدرن چهدار قدوت گرفدت و در قرنمباحث پدیش گفتده، 
در قدرن دهدم بدا شدعر محتشدم کاشدانی بده او  خدود رسدید. در ایدن  و  هشت به کمال رسید

د حماسه کربلا از نعدیم فراشدری، های دینی نیز ماننای از حماسهسیر ادبی بخش گسترده
...حمله حسینی از محسن تتدوی، سدانحه کد بده وقدایع  ربلا از شدمس الددّین فقیدر دهلدوی و

عصدر قاجدار در حملده  ( شداعر 237تدا:  عنوان نمونه راجی کرمدانی )بدیاند. به  کربلا پرداخته
های تداثربرانگیزی را دربداره ، توصدیفهدای حضدرت علدی حیدری ضمن روایدت جندگ
   انگیز سروده است:واقعه کربلا با روضه خوانی غم

 بددده میددددان کدددین غرقددده یکسدددر بددده خدددون
 

 فتددددددددداده سدددددددددر کشدددددددددددتگان دسدددددددددتگیر  
 بددددددرادر بدددددده زنجدددددددددیر و خدددددددددواهر اسددددددیر  

 
 پددددددددددر کشدددددددددته و مدددددددددادرش دسدددددددددتگیر  

نمایدد و اشدعار عاشدورایی  این نو  نگرش در شعر برخی از شاعران معاصر برجسته می 
، موسدوی گرمدارودی، علدی معلدم، محمدد علدی با آثار شاعرا یار نی چون ریاضی یزدی، شدهر

، سددید حسددین حسددینی، نصددرالله مردانددی،  مجاهدددی، سددهیل محمددودی، قیصددر امددین پددور
 ... کعددی، سدد یده کاشددانی، سددلمان هراتددی و کددایی، فاطمدده را علیرضددا قددزوه، عبدددالحبار کا
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یاری از شعرهای این شاعران، با درخت برومند شعر معاصر امروز را بارورتر کرده است. بس
کار بردن عناصر طبیعی از جمله خورشید، نخل، آ  و مانند کلامی گیرا و دلنشین و با به

. از سدددوی دیگدددر نگددداه نمدددادین، فلسدددفی و گددداه عرفدددانی در برخدددی ه اسدددتآن بیدددان شدددد
 ای به ادبیات معاصر و شعر عاشورایی بخشیده است.ها، رویکرد تازهتصویرسازی

  عاشورایی شعر  هایهشاخص
شعر عاشورایی در ادبیات معاصر به یک جریان ادبی تبدیل شد که شداعران بسدیاری 
در این نو  ادبی سرآمد شدند. در این پژوهش آثار سه تن از این شاعران را مورد بررسی قرار 

گرمدارودی از پیشدتازان شدعر مدذهبی قبدل از انقدلا  اسدت  موسوی سیدعلیخواهیم داد. 
، در «سدار نخدل ولایدت در سدایه»، در رثای سالار شهیدان و «خ  خون»شعر مشهور  که دو 

سرود »توان به  های او می را سروده است. از دیگر سروده منقبت و مرثیت حضرت علی
هددای ارزشددمند دیگددر اشدداره کددرد.  و مجموعدده« چمددن لالدده»، «در فصددل مددردن سددرخ»، «رگبددار 

در سرودن انوا  شعر کلاسیک توانایی دارد. از  حسین ممتحنی مشهور به حمید سبزواری
به یادگار ماندده اسدت. « سرود س ید»و « سرود درد»های  این شاعر دو مجموعه شعر به نام

شعر سلمان هراتی با تصاویری بدیع از طبیعدت و حدالات دروندی انسدان و ارتبدا  بدا خددا، 
گون، شددعر  دارای مضددمونی اجتمدداعی و پرشددور اسددت. سددلمان هراتددی در قالددب هددای گونددا

های او در قالب شدعر منثدور )سد ید( اسدت. بده طدور کلدی سدلمان  سروده؛ اما بیشتر سروده
هراتی شاعری نوجو است که با زبانی صمیمی و دور از ابهام در شعر معاصر سدعی کدرد تدا 

از ایدن »، «آسدمان سدبز »های اعتقادات مذهبی را با مسائل روز پیوندد دهدد. از او مجموعده
هددای کلدی ایددن انتشدار یافتدده اسدت. ویژگی« دری بدده خانده خورشددید»و « ه تددا آن سدتارهسدتار

شاعران، توجه عمیق و گسدترده بده واقعده کدربلا اسدت. در ادبیدات عاشدورایی ایدن شداعران 
 شود: ای است که در زیر به آنها پرداخته میهای ویژهشاخص

هایعاشوراییالف(شخصیت
های بنیادین ادبیات ی و مذهبی قیام کربلا از شاخصهای پایدار توجه به شخصیت

ندون امددام همهای کلیددی اندد. شخصددیتعاشدورایی اسدت کده شدداعران بده آن توجده کرده
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ینددب، حضددرت عبدداس کدده در آن  و دیگددر فرزندددان و یدداران امددام حسددین، حضددرت ز
 هددای شدداخص آفددرین بودنددد، مددورد توجدده شدداعران قددرار گرفتدده و برخددی جنبدده واقعدده نقددش
بدا  امام حسین  . توصیف شخصیته استشان به زبانی استادانه بازگو شد شخصیت

گونه بیشترین کاربرد را در شعر شداعران عاشدورایی دارد. در ایدن آثدار گرایش و رویکرد مد 
کده از اهدداف اصدلی قیدام ایشدان  حسدین  سدتیزی امدام پیشدگی و الدماشاره به عدالت

گویددد تدددا زمددانی کددده می یدر ابیددات (77-76: 1317) ریشددود. سدددبزوابددود، بسددیار دیدددده می
 ت، دادخواهی آن حضرت جریان دارد:عدالتی برقرار اس بی

 تدددا عددددل هسدددت، رایدددت او هدددر طدددرف بددده پاسدددت
 

 
 تددددددا الددددددم هسددددددت، نهضددددددت او اسددددددتوار هسددددددت 

 تددددددا در زمدددددددددددانه رسددددددددم یددددددددددزید اسددددددت استدددددددوار  
 

 
 سدددددددددددددودای دادخدددددددددددواهی او برقدددددددددددرار هسدددددددددددت 

یددر از موسددوی گرمددارودی )همننددی  کندکدده شددهادت امددام  (، بیددان مددی57: 1312ن بنددد ز
کننددده حددق از باطددل اسددت. شمشددیر بدده عنددوان سددنگ محددک درسددتی و  حسددین جدا

 در  مسدددتقیم صدددرا  تبلدددور  و  حدددق تجلدددی. جندددگ عاشدددورا ه اسدددتنادرسدددتی مطدددر  شدددد
مشیری کده بدر ش» است: جویانه کمال و  خواهانه آرمان نبرد یک نماد و  شرای  ترین سخت

 ، گلددوی تددو آمددد/ هددر چیددز و همدده چیددز را در کائنددات/ بدده دو پدداره کددرد/ هددر چدده در سددوی تددو
یدددی/ اینددک مدداییم و سددنگ هددا/ درختددان،  هددا/ مدداییم و آ  حسددینی شددد/ و دیگددر سددو یز

شخصدیت امدام «. اندد زاران/ که برخدی یزیددی/ و گرنده حسدینی کوهساران، جویباران، بیشه
یخ از حدق و درسدتی پاسدداری  حتی نیرومندتر  حسین از خدود شدجاعت در امتدداد تدار

ای/ بده پاسدداری  ی روشن وجدان تاریخ/ ایستاده تو تنهاتر از شجاعت/ در گوشه»کند: می
هددددا یکددددی دیگددددر از  (. جدددداودانگی قیددددام امددددام)  در طددددول دوران42)همددددان، « از حقیقددددت

( اشدداره 77-76: 1317انددد. سددبزواری ) مضددامینی اسددت کدده شدداعران بدده آن توجدده داشددته
 ها جاوید و ماندگار است: و راه او در همه دوران کند که قیام امام حسین می

 تدددددددا گدددددددردش زمانددددددده و لیدددددددل و نهدددددددار هسدددددددددت
 

 
 نددددام حسددددین هسددددت و حددددددسینی شددددعار هسددددت 
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 ایددددددددن نددددددددام پددددددددر شددددددددکوه بددددددددر اوراق روزگددددددددددار 
 

 
 جدددددددددددداوید هسددددددددت تددددددددا ورق روزگدددددددددددار هسددددددددت 

تددرین نموندده بیددان  کدده درخشددان« خدد  خددون»در شددعر  (56: 1312) گرمددارودی موسددوی 
ظمت ست، در قالب نمادین و استعاری اما کاملا حقیقی به توصیف عا حماسی عاشورا

های پنهانی روایدت را  و یارانش پرداخته و با تشبیهاتی، جلوه ها و مبارزات امام پهلوانی
: » گویدد ال تدلاوت قدرآن، سدخن مدیحدبر نیدزه در  گذارد و از سر بریده امامیش میبه نما

/  بددازوی حدیدددت/ شدداهین میددزانت/ مفهددوم کتددا ، معنددای قددرآن/ نگاهددت سلسددله ی تفاسددیر
ک و پشتوانه هایت وزنه گام ک/ کجای خدا در تو جاری اسدت/ کدز لباندت آیده  ی خا ی افلا
و غندا  ای از حماسدهآمیدزه ،کدربلا  و واقعده حسدین مبده امدا شاعر  گاه نیز نگاه«. تراود  می
 را که نماد ایستادگی و مقاومت است، به سرو تشبیه کرده است: . امام حسینشود می

 بددددالای تددددو مدددددددثل سددددرو آزاد افتددددددداد
 

 تصدویری از آن حماسده در یداد افتدداد 
 در حنجددددره گرفتدددده صددددب  غددددددریب 

 
یاد افتددداد   تدددا افتدددددددددادی، هددددددزار فددددددددر

 (57: 1317 )هراتی، 
مدی  با نگداهی فدرا انسدانی بده شخصدیت امدام حسدین (51: 1312) موسی گرمارودی

، عجبدات/ »داندد: انتها میای غیر قابل شناخت و بینگرد و آن را پدیده عجبدات/ عجبدا از تدو
تددوان  ای / از کلمددات/ اقیانوسددی را مددی حیرانددی مددرا بددا تددو پایددانی نیسددت/ چگوندده بددا انگشددتانه

أم حسبت إن أصحا  الکهف و الرقیم کدانوا مدن » آیه چنانکه اشاره دارد به .«پیمانه کرد 
/ پایان من اسدت/ پایان سخن: »سروده است دیگر  ای . و در نمونه(2)کهف/ «آیاتنا عجبا...

  .(61، )همان ...«تو انتها نداری
ارزشددی زندددگی  حتدی بددا مدرگ خددود درس بزرگددی بده آدمیددان داد و آن بدی امدام حسددین

ستاید و آن را معیار و میزانی برای حدق و باطدل    مرگ را میدنیوی است. گرمارودی این نو
/ مرگت چنان زندگی را به سخره گرفدت/ و آن را بدی» داند: می قددر کدرد/  آه ای مرگ تو معیار

شدعر اوایدل انقدلا  خصوصداا » .(46همدان، « )که مردنی چندان/ غبطده بدزرگ زنددگانی شددت
گیر شدن فرهنگ ش پس از شعله هادت، الگوهایی را برای خود برگزید ور شدن جنگ و فرا

بده عندوان  روزگدار مدا بدا مداجرای کدربلا، حسدینکه به جهت مشابهت فراوان این برهده از 
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ترین نددو  شددهادت و هددر یددک از یدداران شددهید او نیددز بدده فراخددور جایگدداه نمدداد آرمددانی عددالی
ک ... سرمشدق هنرمنددان قدرار گرفتندد معنوی، کیفیت ایمدان، پدا  کدولایی، می)خداد« بدازی و

نگداهی سیاسدی  حسدین ان بده واقعده کدربلا و امدامبنابراین گاه، نگداه شداعر .(146: 1315
وز عاشدددقان گددداهی )حسدددین( و گددده سدددت راه عاشدددقی، راه حسدددینی/  راهدددی : »ه اسدددتبدددود

 :( نیز سروده است121: 1312) موسی گرمارودی .(245: 1317 )سبزواری،« خمینیت
 سدددددینی اسدتامروز پیددکار یددددزیدی و ح

 
 در کربلای مدا حسدین مدا، خمیددنی اسدت 

یدر را شداعر بدا نگداهی عاشدقانه و عارفانده بده امدام  سدروده اسدت و سد س بده  ابیات ز
 پردازد: بیان ارزش شهیدان می

 ور بدداد دل از دا  شهددددددیدان وطددددن شددعله
 

 رفدددددته از خدددددداطر مددا یدداد سددددیاووش مبدداد 
 سر سرمستی بداد را جهان و  است تا جهان 

 
 خم این میکده خار  شده از جوش مباد 

 (113 :1317)سبزواری،  
و پیمدودن  نیز با چنین نگاهی، شناخت و درک شخصیت امدام (12: 1317) هراتی

 داند: دشوار میرا  میدان عشق امام
 کاشددددکی زخم تو در جدددان داشدتم

 
 پدددای در کدددددددوه و بددددددیابان داشددددددددتم 

 دددددد ویم وسعددددددددت عددددشق تددو راتددا ب 
 

 مدرکبدددی از نسدددددل طوفدددان داشدددددددتم 
(، همه روزهای آینده تیدره و ندامفهوم اسدت. پس از افول خورشید )نماد امام حسین 

شاعر در آفرینش این بند از صبغه ادبی به شکل زیبایی بهره جسته است و با تصویرهای 
بعد از فرو افتادن خورشید/ »کرد:  ند که راه را روشن میدارا چون نوری می شاعرانه، امام

)همدان، « آیدد های مضطر  صب / فردا همیشه غمزده و گنگ/ در هیأت غبار می از شانه
یدر نگداه 236 (. نگاه اندیشمندانه به مسائل مهم در انتقدال مفداهیم بسدیار مدؤثر اسدت. در ز

ها را  در بیان زوایای وجودی شخصیتفلسفی شاعر به واقعه عاشورا و در تمام ابعاد حتی 
یافت: می سدت/ از شدب شدکوفاند/ بدا »توان در تدو را بایدد از خورشدید خواسدت/ در سدحر جا

« هددددا چیددددد/ تددددو را بایددددد تنهددددا در خدددددا دیددددد. بددددذر پاشدددداند/ بددددا بدددداد پاشددددید/ در خوشدددده
: 47: 1312گرمدارودی،  )موسدوی ای اسددت/ پدیش روی قامددت  ابدددیت/ آیینده»(. نموندده دیگدر

(. 41)همدان، « گفدتم/ جرقده نگداه توسدت سای تو در عزم/ آفتدا  لایدق نیسدت/ و گرنده مدیر
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چندان »کند:  احساس عجز می شاعر با نگاه فیلسوفانه و دقیق در مقابل عظمت امام
(. در بندد 42)همدان، « افتدد تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا/ کلاه از سر کودک عقل مدی

بدا جدامی »لسفی به تداوم اندیشه و فرهنگ عاشورایی اشاره دارد: زیر نیز شاعر با نگاهی ف
)همدان، « آشدامی/ هدر کدس را کده تشدنه شدهادت اسدت از فرهنگ/ و بشریت رهگذار را مدی

یدددارت اربعددین تلمددی  شدددد45 وَ بَدددذلَ مَهجَتَددها فیدددکَ : »ه اسددت(. ایددن بنددد بددده بخشددی از ز
لاله وَ خَیره ال کَ عَن الظَّ باد  ذَ ع  یَستَنف  گاه شاعران برای تبیدین حماسده عاشدورا و  1«.جَهالَهل 

هددای  دار عاشددورایی، واژه هددای نشددان بددر اسددتفاده از واژه هددا، عددلاوه معرفددی بهتددر شخصددیت
یدده یا ذبی »بردند، مانند:  دار فرهنگ اسلامی را نیز به کار می نشان ی  الده/ تدو اسدماعیل گز

 میقات توست/ محرم میعاد توست/ تدو خدایی/ و رؤیای به حقیقت پیوسته ابراهیم/ کربلا 
دار  هددای نشددان (. واژه57)همددان، « نخسددتین کددس کدده ایددام حدد  را/ بدده چهددل روز کشدداندی

دار عاشددورایی  هددای نشددان فرهنددگ اسددلامی ماننددد: اسددماعیل، ابددراهیم، حدد  در کنددار واژه
 ام امدام حسدینتم  بر اشاره به ح  نیمه  اند و شاعر علاوه مانند: کربلا و محرم قرار گرفته

حجه بنا به دلایلی، اعمال ح  عمدره را انجدام دادندد و از مکده خدار   که در روز هشتم ذی
 دارد.  دادن پایگاه حقیقی امام شدند، سعی در نشان
در ادبیددات پایددداری عاشددورا، مظهددر وفددا و ایثددار اسددت. شدداعران بددا  حضددرت عبدداس
، پایدداری یداران  برای آوردن آ  برای کودکان و  نمایش تلاش عباس شهادت آن بزرگدوار

 : اند دادهکربلا را نشان 
 تدا  افتداد زان دست که چدون پرندده بدی

 
 هددددا تددددا  افتدددداد بددددر سددددط  کرخددددت آ  

 دسددت تددو چددو رود تددا ابددد جدددددداری شدددد 
 

 زان روی کدددددده در حمایددددددت از آ  افتدددددداد 
 (51: 1317 )هراتی، 

بددرد تددا  ایمددان، یعددت بهددره میاز ارکددان طب (251: 1312) گرمددارودیموسددوی همننددین 
 احسان و وفاداری آن حضرت را به تصویر کشد:

 دسددددتی کدددده ز خددددویش وانددددددددهادی
 

 جاندددددددددی کددده بددده راه دوسدددت دادی 
                                                      

  او )حسین( خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از گمراهی و سرگردانی و نادانی نجات بخشد. .1
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 سدددددت آن شددددددداخ بلنددددد باوفایددددددددی
 

 سدت ی بدا  کبددددددریایی ویدن میدددددوه 
:نمونه   ای دیگر

 دار آیددددددد آور کدددددده پرچددددددددددم رنددددددگ
 

 سدددالار آیدددد ا کددداروانایدددن کددداروان ر 
 بگدددذار تدددا عبددداس از بهدددر سدددواری 

 
 ها زرین عماری بندد به پشت ناقه 

 (243: 1317 )سبزواری، 
یددر نیددز موسددوی هددایی شدداعرانه بدده  بددا تصویرسددازی (251: 1312) گرمددارودی در ابیددات ز

توصیف بزرگی حضرت پرداخته است و بسیار زیبا و عداطفی و از سدر ارادت بده شدهادت 
 کند: اشاره میایشان 

 چددون سددوی زمددین، خمیددد آن مدداه
 

 عددددددرش و ملکددددددوت بددددددود همددددددراه 
 تنددددددددددددها نفتددددددددددددداد بوالفدددددددددددددضایل 

 
 ی کایندددددددددات مایددددددل شددددددد کفّدددددده 

 قمددددر شددددد هدددم بدددددددر  زمانددددددددده بددددی 
 

 پدددر شددد هددم خصددلت عشددق، بددی 
ینددب  بدده جهددت . ایشددان نمدداد صددبر و بردبدداری اسددت در فرهنددگ عاشددورا حضددرت ز

، در  هدای مداجرای عاشدورا و بردبداری اسدطوره ریدشوا وارش پدس از شدهادت آن همده عزیدز
هدای غرّایدی  شعر شاعران عاشورایی، نمود والایی دارد. هنگام اسارت آن حضدرت؛ خطبده

کندد. گرمدارودی بدا زبددانی  بده بیدان واقعده عاشددورا و هددف قیدام کمدک مددیکدده کندد  ایدراد مدی
یندب شدکوه بدود، زندی  کند: را بیان می رت زینبپیام حض ،و در عین اندوهبار  لطیف ز

 (.221)همان،  زن بود و همطراز دل و دست کوه بود/ ستدددوه بود بی
یندب« زمزمه توحید»در رباعی  (51: 1317) هراتی  به بیان شکوه آسمانی حضدرت ز

 پردازد: می
 بددددددا زمدددددددددزمه بلددددددددند توحددددددددددددددید آمددددددددد

 
ی   دددددددددخ آمدددددددبدددددددددددالای سددددددر شهددددددددددید تار

یندددددددب   از زخدددم عمیدددق خدددویش سدددرزد ز
 

 چدددون صددداعقه در غیبدددت خورشدددید آمدددد 
 : آورده است سرایی روی نیز با توصیفات احساسی به مرثیه (242: 1317) سبزواری 

ینددب جدایی از بددددرادر کدی تواندد  ز
 

 تلخ است این پندار باور کی تواند 
از برادر و اسدارت  حضرت زینبنی جدایی شاعر با تعبیراتی دردآور با رویکرد عرفا 

 سراید:ایشان را می
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 جدددای علمددددارت علدددم بدددر دوش گدددددیرم
 

یددددددددددزه )قددددددالوا بلددددددی( در گددددددوش گیددددددرم   آو
 از سددوی سدداقی ایددن چنددین آمددد بشددارت 

 
 بدددر تدددو شدددهادت زد رقدددم بدددر مدددن اسدددارت 

 (242 همان،) 
عاشدورا نمدود دارد. هایی است که در ادبیات پایدداری نیز از شخصیت امام سجاد

درندگ بده بیمدار بدودن ایشدان در روزهدای واقعده اشداره  آیدد؛ بدی مدی هرگاه نام امام سدجاد
 ،)همدان خطدر نیسدت بیمار را رن  سواری بدی/ شود: سجاد را امددروز یارای سفددددر نیست می

های آتشین ایشان در زندده  به خطبه ضمن بیان بیماری امام (57: 1317) هراتی. (243
 کند: نگه داشتن نهضت عاشورا اشاره می

 بیددددزارم از آن حنجددددره کددددو زارت خوانددددد
 

 چددددون لالدددده عزیددددز بددددودی و زارت خوانددددد 
 پیدددددددغام تددددو ورد سددددبز بیددددددددداران اسدددددت 

 
 کدددده بیمددددارت خدددددددواند بیددددددددار نبددددود، آن 

است کده بدا تیدری سده شدعبه  اصغر  علی ،کوچکترین شخصیت ادبیات عاشورایی 
جانسدوز و  ،زیدیان به شهادت رسید. توصیفات شاعران دربداره ایدن شخصدیتبه دست ی

 آورد: دل هر انسانی را به درد می و  دردآور است
 تددا لالدددده سددددددر زنددد ز گدددددددریبان کوهسددددددار 

 
 هدددا ز دا  اصدددغر او داغددددددددار هسدددت دل 

 (77: 1317 )سبزواری، 
 چددون مددو  روی دسددت پدددر پددیچ و تددا  داشددت

 
 

 نددددددازکی تنددددددی بدددددده صددددددفای حبددددددا  داشددددددتوز  
 (222: 1312 گرمارودی، )موسوی 

کبدر  علدیشخصیت دیگدر پایدداری در ادبیدات عاشدورایی حضدرت  اسدت. ایشدان  ا
هددای بسددیار بدده شددهادت رسددید.  نمدداد پهلددوان، جددوانی زیبددا و دلاور بددود کدده پددس از رشددادت

کده انددر  سیاوش چندان شدد توصیف شخصیت وی همانند سیاووش در شاهنامه است:
: 1312) گرمدارودی موسدوی (.2/5/12: 1321 )فردوسدی، همانند او کس نبدود از مهدان/ جهان

کبر  در ترکیب (252  کند: را چنین وصف می بند عاشورایی، علی ا
 م خدددددددای  ویدددددددددگدددددویی کددددده از سدددددیاوش و رست

 
 

یددددددددددد  یبددددددددددایی و شددددددددددکوه، در او بددددددددددا هددددددددددم آفر  ز
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یاحی های دیگر حرّبناز شخصیت است. حر نمداد پدذیرش توبده و غفدران الهدی  یزید ر
باطل بود اما با توفیق الهی به یاران آن  هان نظامی بود که ابتدا در جبهه هاز فرماند . او است

رّ را به عنوان شخص فاضلی توصدیف کندد،  حضرت پیوست. گرمارودی به جای اینکه حا
درّ شدخص  رده اسدت:کلمده بده کدار بد هرا در معنا و مفهدوم گسدترد« فضیلت» مطلق کلمه حا

کندد  وی اشداره مدی .(55، بار کاروان مهر جدا ماندده )همدان ست/ از توشه نیست/ فضیلتی
یددده حددر را پددس از شدهادت ایشددان بددر دامدن گذاشددته اسددت: بده اینکدده امددام و امددا » سدر بر

یدده را/ در حسددرت پندداه دامنددت/ جمجمدده سددر  کنددد/ از غبطدده یددافتن/ مشددتعل مددی هددای عار
/ کدده یددد از شخصددیت .)همددان(« بددر دامددن توسددت گلگددون حددرّ و های منفددور و نمدداد سددتم یز

گی است. شاعران غالباا در اشعار عاشدورایی هرگداه قصدد اشداره بده دشدمنان امدام راخونخو
کتفا می حسین  کنند: را دارند، به ذکر نام یزید ا

 تا در زمانه رسم یزید اسدت اسدتوار 
 

 سودای دادخواهی او برقرار هست 
 (364: 1311ری، )سبزوا 

یدد را بدا کلمداتی چدون دسدتمال «خ  خدون»در شعر  (57: 1312) گرمارودی موسوی ، یز
یخ  کنددد و جایگدداه او را زبالدده ک یددف و خلدد  سددتم توصددیف مددی یددد، : »دانددد مددیدان تددار و یز

دف کردندد/ و در زبالده تداریخ افکندندد بهانه . «ای/ دستمال ک یفی/ که خل  سدتم را در آن تا
داند که شایستگی کلمه بودن، جنسیت مرد داشتن  زید را در نهایت پستی میگرمارودی ی

یزید کلمه نبود/ درو  بود/ زالدویی درشدت/ کده اکسدیژن هدوا را » و حتی انسان بودن را ندارد:
خنّثی که تهمت مدر می یندهمکید/ ما « سدرقت ندام انسدان/ »ای بدا گنداهی درشدت دی بدود/ بوز

 .)همان(
ای نفر بودند که این عدد در ادبیات عاشدورایی جلدوه و دو  ادهفت یاران امام حسین

، کلددی نگدداه  .مقدددس و نمددادین یافتدده اسددت شدداعران آیینددی گدداه بدده همدده هفتدداد و دو نفددر
: 1317) هراتدی کشدند. کنند و عظمت حضور حماسی و اخدلال آنهدا را بده تصدویر مدی می

را چنددان  آنددانبددودن قیددام  هآفرینی و جاوداندد، حماسدده«هفتدداد و دو آفتددا »در شددعر  (133
هفتدداد و دو آفتددا  از »دانددد: دانددد کدده زمددین را بددر بنددای ایددن قیددام اسددتوار میارزشددمند می

شاعر با تصویرسازی زیبا بدرای نشدان دادن  .«شان نشسته بود ایمان/ که قوام زمین/ در قیام
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« و خورشدیدآفتدا  »از ندور ایمدان از تعدابیری چدون  ک رت برخورداری یاران امام حسدین
و ماندددن بددر سددر بیعددت آن  امددامبهددره بددرده و بددرای نشددان دادن عشددق راسددتین یدداران بدده 

هفتداد و دو »بهدره بدرده اسدت: « طلو  هفتاد و آفتا  در ادامه کهکشدان»حضرت از تعبیر 
بیدت  .(132 ،)همدان« آفتا / به ادامده انتشدار کهکشدان/ از روشدنان مشدرق عشدق/ برآمدندد

یددر از موسدد خورشددید در میاندده  :( در مددورد همددین موضددو  اسددت252: 1312) ارودیی گرمددوز
با هنرمندی هر  (134: 1317) هراتی. س یده تابان و آشناستهفتاد و یک/ درخشان و گرد

، طبیعت و  را بدزرگ آنهدا   طبیعت را تلفیق کدرده تدا هفتداد و دو یدار و آرمدانماوراء  چه بیشتر
هاتدان را شدنید/  دور از چشمت/ گوش من/ صدای بال های آبی ای پرندگان افق»تکریم کند: 

/ چگونه می  .«کردتوان در شما درنگ  آیا جز به تحیّر

ب(وقایع
بده گلدوی طفدل علدی  شدعبه اصابت تیدر سدههای جنگ کربلا و پس از آن، چون  صحنه

یددهاز بددن جدا شددن دسدت حضدرت عبداس، اصغر   ، رسداندن آ  بده تشدنگان، بر
عظدیم عاشدورا را بده  هو اسارت اهل بیت هر کدام فصلی از حادث شدن سر امام حسین

آغاز روشدنایی » بندی با عنوان در ترکیب (251: 1312) گرمارودیموسوی کشد.  تصویر می
یکجدا سده پاسدخ از لدب خداری  کندد: اشداره مدی اصدغر  به شهادت حضرت علدی« آیینه

پیکرهدای  (241: 1317) سبزواری. آن غننه لیک فرصت یک انتخا  داشت/ شنیده بود
 اند: کشد که در آغوش اهل بیت آرمیده سر و دستی را به تصویر می بی

ک بدر جسدم شدهیدان  گلبوسه می زد خدا
 

 افتاده بدس دسدت و سدر و بدازو بده میددان 
 هدددر کشدددته را آغدددوش گرمدددی مددددیزبان بدددود 

 
 هاشددان بددر زبدددان بددود بددا بددی زبددانی نکتددددده 

یددددهی دشدددم هدددا از دشنددددده حلقدددددددوم   ن بر
 

 هددددا آرمیددددده تنهدددددددددای بددددی سددددر در بغدددددددل 
شهادت برای آوردن آ  و جدا شدن دست از بدن مبارک و  تلاش حضرت عباس 

کی است که شاعر به تصویر کشیده است: ایشان، صحنه  سوزنا
 «دسدددت» دلشددداد کددده گدددر ز دسدددت شدددد

 
 ش بددددددددددددرای کددددددددددددودکان هسددددددددت آبددددددددی 

 هچددددون عمددددر گددددل ایددددن نشددددا ، کددددددددوتا 
 

ید، آهت   تیددددددددددددر آمددددددددد و مشددددددددک بدددددددددددردر
 (216 :1312 گرمارودی، )موسوی 
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دربدداره آن شددب تدداریخی  (63: 1317) از رویدددادهای دیگددر شددام غریبددان اسددت. هراتددی
/ دیگدر همیشدده  شدامی غریدب بدود/ شدامی گرفتده و غدم» گویدد:می ک/ دیگدر همیشده شدعر ندا

 .«اشک بود مرثیه/ در بحر 
هاج(مکان

کدربلا و دشدت  اندد.اها نیز در ادبیات عاشدورایی برجسدتگی ویدژه پیددا کردهمکان روید
نینددوا بددا رویددداد عاشددورا و همننددین غنددی شدددن فرهنددگ عاشددورا در شددعر معددروف و گدداهی 

انددد، چنانکدده کددربلا بدده عنددوان مکددان معرفددت الهددی و کمددال هددا تقدسددی نمددادین یافتهمکان
 :ه استانسانی یاد شد

 ن عشدق را شدناختدر کربلا دوباره جهدا
 

 در کربلا جهان دل خود را دوباره سداخت 
 (222: 1312، گرمارودی )موسوی 

 کدددددددددربلا دارالشددددددددددفای عاشددددددددق اسدددددت
 

 رو بدددددددددددددددددان دارالشفددددددددددددددددددا دارد دلددددددددددم 
 (167 :1317)سبزواری،  

، شاعر ضمن اشاره به تولد امام حسین نیندوا بده  با دیدی نمادین به و یا در شعر زیر
 نگریسته است:عنوان کمال حماسه و جانبازی و شهادت و خون 

 آفتددددددابی سددددددرخ از یثددددددر  دمیددددددد
 

 نیندددوا را دامدددن انددددر خدددون کشدددید 
 (242همان، ) 

عنوان از کوفده بده حسدین شکنی و خیانت مردم کوفه به امامشاعر با اشاره به پیمان
دعوت باطدل رفتندد/ میزباندان بده بیعدت میزبانان به »جایگاه آشو  و تفرقه یاد کرده است: 
 .(132، مدان)ه« رقصدید/ پریشدانی در کوفده فدراوان بدود آذوقه/ دلقکی بر شمشیر خلیفده مدی

از بدنشان جددا شدد، در ادبیدات عاشدورایی  همننین گودالی که در آن سر مبارک امام
ده کدرتر تهشکوه آن را برجسد« حضیلله»و « رفیع»تقدس دارد و شاعر با استفاده از تناقلله 

در فکدر آن گدودالم/ کده خدون تدو را مکیدده اسدت/ هدیچ گدودالی چندین رفیدع ندیدده »است: 
ی ذکدددر شدددده، هااز نموندده .«تدددوان عزیدددز بددود/ از گدددودال ب دددرس بددودم/ در حضدددیلله هدددم مددی

هدا، غندی شدده و مفهدومی شود که در ادبیات عاشورایی، معنای عادی مکان مشخص می
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 است. ثیربرانگیز یافتهتأ والا و 
نمادهاد(

کده مفهدوم  اندجایگاه نمادین پیدا کرده ،های فرهنگ عاشورا در ادبیاتبرخی از جلوه
ایدددن نمادهدددا کددده حاصدددل باورهدددای دیندددی هسدددتند بددده صدددورت »رسدددانند. ای را میویدددژه

هددا و  هددای مددذهبی، مکددان اصددطلاحاتی از حددوزه مددذهب بدده شددعر راه یافتدده و شخصددیت
تدرین عنصدر در  (. رندگ بده عندوان برجسدته221: 1312)انصداری، « شدود ها را شامل مدی زمان

تددرین عنصددر بددرای نمددادپردازی اسددت. نمدداد رنددگ، مکمددل  مهددم»حدوزه محسوسددات اسددت. 
: 1314اسدت )نیکوبخدت و غندی، « های انسان و بازتابی از نحوه تفکر مردم روزگداران تجربه

نمدادین  ای در حدوزه ه سدتردهدای دیندی مثبدت خدویش، کداربرد گ مایه (. رنگ سرخ با بن214
یا ثاراله/ » نثاری، شهادت، عشق و ایمان است:اشعار عاشورایی دارد و این رنگ رمز جان

های سرخ/ با نهرهای جاری خونا /  آن با  مینوی/ که تو در صحرای تفته کاشتی/ با میوه
با استفاده  در بند زیر شاعر  .(146 :1312گرمارودی، موسوی ..« ).های سرخ شهادت با بوته

و  نمدداد امددام حسددین ،قددرآن سددرخ ؛آمیددزی مددرگ سددرخ را نمدداد شددهادتاز عنصددر حس
داند. به طور کلی رنگ سدرخ مدرگ ندامی و بدا عدزت را مینیز نماد شهدا  را های سرخ خوشه

سدیرت کدرد/  سدتم را بدینها نه نام یزید را شکست/ و کلمده مرگ سرخت/ ت»شود: یادآور می
:  .(142، )همان« شکند ز در هم میکه فو  کلام را نی خدون »تو آن قرآن سرخی/ »نمونه دیگر

یددت را/ بددر پوسددت کشددیده«آیدده ای شددد/ بددا  صددحرا نوشددتی/ و نوشددتارها/ مزرعدده هددای دلاور
 .(147، )همان« های سرخ/ ...  و اینک هماره مزرعه سرخ است خوشه

مفهددوم شددهادت و  اسددت. شدداعران« خددون»از دیگددر تعددابیر رمزگوندده ادبیددات عاشددورایی، 
انددد. ایددن واژه مفهددومی عمیددق در ادبیددات پایددداری  خلاصدده کددرده« خددون» واژه عاشددورا را در 
 برد:بر اینکه مفهومی مقدس دارد، روحیه انگیزشی و پاسداری را بالا می دارد. علاوه

 فددرش را امددوا  خددون در بددر گددددرفت
 

یددور گرفددت   عددرش از معددرا  خددون ز
 (46: 1311 )سبزواری، 

زواری هنرمندانه از ارتبا  رنگ خون با رنگ شفق تصویرسدازی کدرده تدا نشدان دهدد سب
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صددب  بددر روی گددار را تحددت تددأثیر قددرار داده اسددت: تمددام روز کدده شددهادت امددام حسددین
، «خدد  خددون»در شددعر . (15، )همددان نقددش خدددددون بددر رفتدده و آینددده زد/ شددقایق خددددددنده زد

ر اسدت؛ امدا خدون بیشدترین بسدامد را در ایدن شدعر های نمادین عاشدورایی بسدیا تعداد واژه
خدون تدو شدرف را گلگدون کدرده »دارد؛ حتی این واژه در نام این شعر هم به کار رفتده اسدت: 

/ و فلدددق محرابدددی/ کددده تدددو در آن/ نمددداز صدددب  شدددهادت دار نجابتدددت اسدددت/ شدددفق آیینددده
درسددتی و سددنگ محددک  ،ایددن خددون بدده نددوعی .(45: 1312گرمددارودی،  )موسددوی« ای گددزارده

خونی که از گلدوی تدو تراویدد/ همده چیدز و هدر چیدز را در »هاست:  نادرستی رفتارها و انسان
: یددا سددرخ اسددت/ یددا حسددینی نیسددت « کائنددات/ بدده دو پدداره کددرد/ درنددگت / اینددک هددر چیددز

: نمونه .)همان( بهایدت حقیقدت/ در یدک تدراز ایسدتاد/ و عزمدت،  خوندت بدا خدون»ای دیگدر
، امضدا د کده جهدان بدا درو  مدیضدامن دوام جهدان شدد/   «اسدت« راسدتی» پاشددد/ و خدون تدو

در این بند، خون از معنای اصلی خود فاصله گرفته و به معنایی قدرتمند از  .(46، )همان
شدود/ از آن  خد  بدا خدون تدو آغداز مدی»مفاهیم انتزاعی و ادراک شهودی تغییر یافته اسدت: 

و  ن فدرو افتدادی/ حدق برخاسدت/ تدو شکسدتی/زمان که تدو ایسدتادی/ دیدن، راه افتداد/ و چدو
/ بنیداد سدتم سسدت شدد درست شد/ و از روانه« راستی» همنندین  .(51، )همدان« خون تدو

...تنها واژه تو خدون اسدت، خدون/ » شود:گاه همه حماسه بزرگ عاشورا در خون خلاصه می
گونت یشدده« شددهادت»مفهددوم خددون یددا  .(52، )همددان« ای خدددا امددام ار در ذات دپیمددانی ر

خونی/ و  هتو از قبیل»مستقیم به سوی خدا داشت:  یبخش و راهنتیجه بود که حسین
ما از تبار جنون/ خون تو در شن فرو شد/ و از سنگ جوشید/ ای با  بینش/ ستم، دشمنی 

ی  زیباتر از تو ندارد/ و مظلوم، یاوری آشناتر از تو .../ و ردّ خونت/ راهی/ که راست به خانده
: .(41: 1312)موسوی گرمارودی، « د...رو خدا می  نمونه دیگر

 بدددا خددددددون ندددددوشتند« ولا » آن روز پیمددددددان
 

 ی هامددددون نوشددتند ایددن نامددددده را بددر پهنددددده 
 یک کاروان خونین قلدم بدر دسدت بدددودند 

 
 پیمدددددان خدون بسدتند آندان مسدت بدددددودند 

 (232: 1317 )سبزواری، 
لالده نیدز کده بده رندگ سدرخ اسدت، در ادبیدات پایدداری  همانند رندگ سدرخ و خدون، گدل

نمدداد کدده رنددگ آن یددادآور خددون سددرخ شددهیدان اسددت. لالدده  نشددانی از شددهادت اسددت؛ چددرا
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ویدژه در هندر ادبیدات  خون، انتقام و زندگی جاوید شدهید اسدت. پدس از انقدلا  بده باززایی
کدر یداد مدذکور هنگدام ذ . در اشدعار شداعرانه اسدتپایداری، لاله نماد شهید در انقلا  بود

 :ه استگون شهدا اشاره شد به خون لاله ،هاشهدای کربلا و مظلومیت آن
ک  لاله خونین سر زد از دامددددان خدددا

 
 شرمدددگین شددد چهددر مهدددددر آفتددددا  

 (127، )همان 
هددای  در بیددت بیددت سددروده ای دارنددد، ه شددهیدان در شددعر حمیددد سددبزواری جایگدداه ویددژ 

دهنده نهضت عاشدورا  که شهیدان را ادامه نمایاند؛ چرا خود را میایشان، حضور شهیدان 
رویدددی  چدددون لالددده: (22: 1315داندددد )اسدددرافیلی،  و شدددهادت را در راسدددتای اهدددداف آن مدددی

. (241: 1317)سددبزواری،  زد هددا تددددبخاله مددی هددا ز دا  بدددددوسه لددب/ زد ای بددر لالدده مددی بوسدده
تدر از معندای   وند که در فرهندگ عاشدورا عمیدقش بنابراین مفاهیمی در این اشعار مطر  می

 روزمره خود هستند.

 نتیجه
ها، مکدددان، نددو  واقعددده و هدددای ادبیددات عاشدددورایی در چنددد بعدددد شخصددیت شدداخص

ی گرمدارودی، وویدژه موسد کند اما شاعران آیینی معاصدر بدهنمادهای پایداری نمود پیدا می
نددو بدده سددرودن اشددعار عاشددورایی سددبزواری و سددلمان هراتددی در فضددایی جدیددد و بددا نگدداهی 

عد حماسدی و شدکوهمند عاشدورا تدلاش کدرده پرداخته ای کده بده گونده اند. آنها برای تبیین با
. ه اسدتحقیقت وجودی آنهدا بدارز شددعاشورا به عنوان الگو و نماد  های واقعهشخصیت

افدی شاعران با تعمّق فکری و فلسدفی، سیاسدی و عرفدانی در حادثده کدربلا و شدناخت و این
های معرفتی، اجتماعی و اخلاقی  نسبت به قهرمانان کربلا و جایگاه حقیقی آنها، بر جنبه

کیددد کددرده انددد. در آفددرینش آثددار عاشددورایی معاصددر بددر صددبغه ادبددی و  ایددن حماسدده بددزرگ تأ
. شدداعران بددا اسددتفاده از هنرهددای ه اسددتبسددیار توجدده شددد تصویرسددازی از عناصددر طبیعددی

ا بیددانی عینددی و خددالی از تکلّددف و زبددانی سدداده و صددمیمی و شدداعرانه و در عددین حددال بدد
گذار و سازنده چدون، جداودانگی، ارزش ایثدار و گذشدت، عظمدت  ثیر تأملموس، مفاهیمی 

 اند.اند که برخی از آنها به دلیل تکرار به قالب نماد درآمده ارائه دادهرا ستیزی  الم
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 منابع
، «اهی بدده شددعر اسددتاد حمیددد سددبزواریاز پنجددره تعهددد؛ نگدد»(، 1314اسددرافیلی، حسددین ) _

، شماره  .25-22، ل42مجله شعر

. ، قم، فارسعلی در  یینه رعر  بن یسین(، 1317ضا ) ر  حجازی، سید علی _  الحجاز
های شدعر عاشدورایی از آغداز  ویژگی»(، 1316-1315حسنلی، کاووس و غلامرضا کافی ) _

را)س(، سددال شددانزدهم و ، علددوم انسددانی دانشددگاه الزهدد«قددرن چهددارم تددا پایددان قددرن نهددم
 .62و  61هفدهم، شماره 

و شدددعر سدددلمان  ی)پدددژوهش در زنددددگ  رااانا  راااالیزار ، (1315) کدددولایی، مهددددی خدددادمی _
 هراتی(، ساری، شفلین.

مطلق، تهدران، مرکدز دایدره ، به کوشش جلال خدالقیراهنامه(، 1321فردوسی، ابوالقاسم ) _
 المعارف بزرگ اسلامی.

ع(،(، 1376العابدین ) رهنما، زین _ . زنداانی امام یسین)  تهران، زوار

(، تهران تو عارقانه سفر کن(، 1317سبزواری، حمید ) _  .تکا ،)گزیده اشعار

 مؤسسه انجمن قلم ایران، تهران: تکا، سرود درد ،(1311) سبزواری، حمید _
 ، تهران، ققنوس.تار ا ادبیات در ایراا(، 1362صفا، ذبی  الله ) _
 ، قم، مرکز تحقیقات اسلامی س اه.ر،وه رعر عارورا  (،1372مجاهدی، محمد علی ) _
_ (  ، بیروت، موسسه الوفا.بهار الانوار ق(، 1473مجلسی، محمدباقر
 ، قم، نشر معروف.فرهنگ عارورا (، 1317محدثی، جواد )  _

 ، تهران، تکا.باغ سنگ(، 1312گرمارودی، سیدعلی ) موسوی _

(، تهران)گزیده اشع ب در سماور کهنه (، 1317) هراتی، سلمان _  .تکا ،ار
 


